
 غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir

 هر چند گسترش ویروس کرونا 

ی 
یق

وس
 م

 با
ی

دگ
نتوانست جلو حضور مردم در زن

تشییع پیکر خسرو آواز ایران، 
محمدرضا شجریان را بگیرد، اما 
مراسم  چهلمین روز درگذشت 
او به دلیل شرایط این روزها به 
سوی  از  و  مجازی  صورت 
برگزار  کشور  فرهنگی  گروه های 
می شود. در یکی از این نشست ها که 
عصرگاه دوشنبه، به همت خردسرای 
هنری  فرهنگی  انجمن  و  فردوسی 
سیاوش، در فضای مجازی برپا شد، 
جمعی از نخبگان فرهنگی، هنری، ادبی 
مشهد درباره جایگاه این استاد بی نظیر 
آواز سخن گفتند، شعر خواندند و ساز 

نواختند.
محمدرضا سرسالاری، شاعر، اجرای 
این برنامه را بر عهده داشت و حسین 
از  خوش نویس،  هنرمند  صالحی، 
آثار  مجموع  از  که  نفیسی  آلبوم 
خراسانی  مطرح  خوش نویس  یازده 

برای درگذشت محمدرضا شجریان 
گردآوری شده بود رونمایی کرد.

استاد  مرحوم  فرزند  علی 
قطعات  نیز  غلامعلی پورعطایی 
موسیقی به جا مانده از خسرو آواز ایران 
را به صورت برخط اجرا کرد. مهدی 
زمانی عضو هیئت مدیره خردسرای 
فردوسی و مرتضی فریزی کرمانی، 
درباره  ادامه  در  نیز  مجسمه ساز 
شجریان فقید صحبت کردند. حورا 
پارسیان، گوینده رادیو و تلویزیون، 
بخشی از شاهنامه را خواند. نقاشی 
چهره شجریان که اثر زهرا صفری بود 
نیز در این برنامه به نمایش گذاشته 
شد. هنرمندان دیگری نیز به صورت 
نواختن ساز  و  به شعرخوانی  برخط 
پرداختند. همچنین از کتاب «مهمان 
مهر»، مجموعه اشعار برخی از شعرا 
در فراق استاد محمدرضا شجریان نیز 

رونمایی شد.  

 پیوند میان موسیقی و شعر
محمدجعفر یاحقی، شاهنامه پژوه و استاد 
زبان فارسی، در این ارتباط مجازی حضور 

یافت و در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت 
چهلمین روز درگذشت شجریان گفت که 
شاهد است استاد شجریان چگونه بر ملل 
مختلف تأثیر گذاشته و داغ او همه آن ها 
را آزرده است. همچنین افزود که جهانیان 
از حنجره شجریان با فرهنگ سرزمین ما 
آشنا شدند. او در ادامه درباره تأثیر موسیقی 
بر شعر سخن گفت و تصریح کرد: استاد 
فقید، احیا کننده سنتی است که میان شعر 
و موسیقی پیوند ایجاد می کرده است: از 
دیرباز موسیقی و شعر در فرهنگ ما با هم 
تلازم داشته اند. در گذشته های دور و حتی 
پیش از اسلام، شعر در خدمت موسیقی 
بود و زبان و کلام بستر القای موسیقی بود. 
از اشعار پیش از اسلام چیزی در دسترس 
نیست و لی از بزرگان موسیقی همانند باربد، 
نکیسا، رامتین و ... در عصر ساسانیان آثاری 
به جا مانده است. آن ها فضای ادبیات را با 
موسیقی تلطیف می کردند. آن دوره آن قدر 
موسیقی پررنگ بود که شعر در آن جلوه ای

 نداشت.
این محقق و پژوهشگر زبان فارسی به 
دلایل جدایی موسیقی از ادبیات و شعر 
اشاره کرد و گفت: در دوره ای که فارسی 

دری رواج داشت تا حدودی سنت پیوند 
میان موسیقی و شعر ادامه داشت. حتی 
شعرای بزرگ همانند رودکی و ... با کمک 
موسیقی اشعار خود را مطرح می کردند. 
البته شعر پیش از اسلام چندان عمیق نبود 
و شاید به همین دلیل چیزی از موسیقی 
آن دوره نیز به جا نمانده است. شاید به این 

دلیل است که میان ادبیات و شعر و موسیقی 
فاصله افتاد اما در آن دوره اشعار غنی و با 
محتوا و مفهوم بیشتری بودند و پیوندشان 
با موسیقی عمیق تر بود. کاری که استاد 
شجریان فقید انجام داد این بود که دوباره 
احیا کننده سنت پیوند میان موسیقی و شعر 
بود. امیدواریم این سنت از طریق نسل های 
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 فصلنامه مترجم که از سال ۱۳۷۰ 

گو 
ت و
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علی  دکتر  سردبیری  به 
منتشر  مشهد  در  خزاعی فر 
می شود امروز از جمله مجلات 
باسابقه و وزین کشور به حساب 
می آید به طوری که ترجمه در 
و  مترجم  مجله  نام  با  ایران 
تجربه  که  آن  آشنای  نام  سردبیر 
کارگردانی سینما  و نویسندگی را نیز 
دارد، پیوند خورده است. «مترجم» 
مجله ای است علمی-فرهنگی که به 
مباحث نظری و عملی ترجمه می پردازد 
و تمرکز آن بیشتر بر ترجمه ادبی است. 
خزاعی فر که معرف گفتمان جدیدی در 
ترجمه در ایران است معتقد است ضعف 
مهم ترین  ترجمه  نظری  مبانی  در 
مشکلی است که مترجمان ما امروز با آن 
روبه رو هستند. به اعتقاد ایشان با اینکه 
ترجمه از یک سو ارتباط تنگاتنگی با 
زبان فارسی دارد و از سوی دیگر سایه 
سنگین خود را بر سر فرهنگ و تمامی 
حوزه های معرفتی در ایران انداخته 
است آن چنان که باید مورد توجه واقع 
نشده. از این رو، هدف مجله مترجم را 
فراهم آوردن زبان و زمینه ای برای 
گفت وگو درباره ترجمه و نیز آموزش 

ترجمه می داند.
درباره فصلنامه مترجم که بهار سال 
با  می رسد  سالگی  سی  به  آینده 
خزاعی فر گفت وگویی داشته ایم که در 

ادامه می آید.

اولین مجله  آقای خزاعی فر،  شما    
مترجم را در بهار  ۱۳۷۰ منتشر کردید و بهار 
سال آینده این مجله سی ساله می شود. 
این  انتشار  بفرمایید چه شد که به فکر 
مجله افتادید و در آغاز با چه مشکلاتی 

روبه رو بودید؟
بنده در مورد اهمیت زبانی و فرهنگی 

ترجمه نمی خواهم مبالغه کنم ولی اهمیت 
نم نادیده بگیرم. اگر  آن را هم نمی توا
یران  یانه به مسئله ترجمه در ا واقعگرا
نگاه کنیم متوجه می شویم که ترجمه از 
یک سو ارتباط تنگاتنگی با زبان فارسی 
با  تنگاتنگی  رتباط  ا دیگر  سوی  از  و 
فرهنگ و تمامی حوزه های معرفتی در 
ایران دارد؛ از علوم تجربی گرفته تا علوم 
انسانی. متأسفانه در ایران به خصوص در 
دانشگاه ها رسم است که به نقش ترجمه در 
حوزه معرفت بی اعتنایی می کنند. هدف 
این است که نقش تألیف را برجسته کنند، 

حال آنکه ترجمه به خصوص در حوزه علوم 
انسانی چنان سایه سنگینی بر دانشگاه ها 
ز تألیف ها یا بوی  نداخته که بسیاری ا ا
ترجمه می دهند یا نشانی از ترجمه دارند. 
بنده رشته تحصیلی ام زبانشناسی و ترجمه 
یامی که تحصیل می کردم  است و در ا
دو مسئله فکر مرا به خود مشغول کرده 
بود. مسئله اول کیفیت ضعیف بسیاری 
لبته مترجمان خوب  از ترجمه ها بود. ا
کم نبودند ولی مترجمان ضعیف هم کم 
نبودند. از آن گذشته، مترجمان بزرگ در 
خلوت خویش کار می کردند و تجاربشان به 

مترجمان جوان تر منتقل نمی شد و ترجمه 
حرفه ای عملا جایی آموزش داده نمی شد. 
مسئله دوم این بود که نه مترجمان خوب و 
نه مترجمان تازه کار درک درستی از نظریه 
ترجمه و اهمیت آن برای کار عملی ترجمه 
نداشتند و در گفت وگوها بیشتر به نقل 
خاطره و بیان مسائل کلی درباره ترجمه 
تجربیاتشان  از  کمتر  و  می پرداختند 
صحبت می کردند و رازهای کار آن ها 
ناشناخته باقی می ماند. همان طور که 
در سرمقاله اولین شماره مترجم گفته ام، 
هدف مجله فراهم آوردن زبان و زمینه ای 

برای گفت وگو درباره ترجمه و نیز آموزش 
ترجمه بوده است. البته در سال ها بعدی 
پژوهشی به خصوص در حوزه تاریخ ترجمه 

هم به دستور کارمان افزودیم. 
در مورد مشکلات آغاز کار که پرسیدید، 
ینکه مجله در مشهد منتشر  با توجه به ا
بود،  تهران  ترجمه  کانون  و  می شد 
مهم ترین مشکل جلب توجه و اعتماد 
بزرگان ترجمه برای گفت وگو و نوشتن 
مقاله و نیز تثبیت مجله در سطح کشور 
بود. علاوه بر این، هیچ کس امید نداشت 
که مجله تداوم یابد. فکر می کردند آن قدر 
حرف درباره ترجمه وجود ندارد که بشود 
لبته  ا د.  یک مجله به آن اختصاص دا
صحبت از سال ۱۳۶۹ است. امروز دیگر 
اهمیت و ضرورت این مجله یا مجلات دیگر 
در حوزه ترجمه بر کسی پوشیده نیست. 
بااین حال ترجمه مثل ورزش یا سینما 
نیست که نویسندگان زیادی داشته باشد. 
حرف زدن به خصوص حرف مفید زدن 
درباره ترجمه کار دشواری است به طوری 
که حتی امروز هم با کمبود نویسنده 

روبه رو هستیم.
  خودتان دستاوردهای سی ساله مجله 

را چه می بینید؟
به نظرم برخی از دستاوردهای مجله از این 
قرار است: ایجاد زبانی برای گفت وگو درباره 
ترجمه؛ تثبیت این ادعا که نظریه ترجمه 
جزئی تفکیک ناپذیر از کار عملی ترجمه 
است؛ ارائه دیدگاهی نظری درباره شیوه 
ترجمه با محوریت زبان فارسی و خواننده 
ترجمه؛ جلب اعتماد بهترین مترجمان 
کشور و برقراری ارتباط با مترجمان که در 
انزوا کار می کنند؛ فراهم آوردن مواد لازم 
برای آموزش ترجمه در کلاس های آموزش 
ترجمه در دانشگاه های سراسر کشور؛ حفظ 
تداوم انتشار مجله به مدت سی سال و ارتقای 

آن به مجله ای در سطح ملی و جهانی. 
  چطور توانستید اعتماد اهالی ترجمه را 

به خودتان و فصلنامه مترجم جلب کنید؟
ما در مجله مترجم نظریه را درارتباط با 
یم. برخلاف  عمل ترجمه مطرح کرده ا
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انتشار «مترجم»  اداى يك نذر فرهنگى است
فصلنامه مترجم از دیروز تا امروز  در گفت وگو با علی خزاعی فر
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عبدالجبار کاکایی ، شاعر و ترانه سرا:

ــــــــــــــــــــــتبلیغ کتاب با ادبیات تعلیمی بی فایده است  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ 

    عبدالجبـار کاکایـی، شـاعر و ترانه سـرای مطـرح کشـور بـاور 

دارد تـا دلایـل زیربنایـی مطالعـه را حـل نکنیـم تبلیـغ کتـاب بـا 
ادبیـات تعلیمـی بی فایـده اسـت،  این شـاعر هم زمـان بـا «هفته 
کتاب» بـا ایسـنا گفت وگویی انجـام داده و دربـاره نگاه مناسـبتی 
بـه کتـاب، افـراط در پرداختن بـه آن در ایـام خاصی مثـل «هفته 
کتـاب» برخلاف دیگـر روزهـای سـال و همچنیـن جایـگاه کتاب 
در رسـانه ها صحبـت کرده اسـت. او می گویـد: بـا ادبیـات تعلیمی 
دربـاره موضوعی بـه نـام کتاب کـه مفیـد بـودن آن بسـیار واضح 
اسـت، نمی شـود تبلیـغ کـرد. فکـر نمی کنـم کسـی از مختصـر 
خـردی برخـوردار باشـد و مخالـف کتـاب باشـد. مثـل این اسـت 
که بـرای هـوا تبلیـغ کنیـم و بگوییم کـه هـوا خیلی خوب اسـت، 
نفس بکشـید، به خـدا این هـوا، هـوای بدی نیسـت. مثبـت بودن 

بعضـی چیزهـا جـزو بدیهیات اسـت.
کاکایـی بـا اشـاره به دلایلـی کـه منجر بـه کاهـش مطالعه می شـود 
خاطرنشـان می کنـد: ممکـن اسـت بعضی هـا از سـر ناتوانـی و 
کم حوصلگـی فرصـت نکننـد کتـاب بخواننـد یـا مشـکلات دیگری 
داشـته باشـند اما من با ایـن شـیوه از تبلیغ کتـاب موافق نیسـتم. به 
نظرم تأثیـر چندانـی نـدارد. مادامی کـه دلایـل زیربنایـی مطالعه را 
حل نکنیـم، این شـکل از تبلیغ کتـاب بی فایده اسـت؛ مثـل تبلیغی 
اسـت که خیارفروش ها بـرای خیـار یا ماسـت فروش ها برای ماسـت 

. می کننـد
او یـادآور می شـود کتـاب مسـئله مهمـی اسـت، امـا اینکـه چـرا 
جامعـه مـا بـه کتـاب خوانـدن روی نیاورده اسـت، دلایـل تاریخـی 
و جامعه شناسـی زیـادی دارد. یکـی از دلایـل آن، ایـن اسـت کـه 
در فرهنـگ مـا جـا افتـاده کـه یکـی بایـد میـرزا و مـلا باشـد و بقیه 
مسـتمع باشـند. این فرهنگ آمـوزش داده شـده و معمـولا در طول 
تاریـخ میرزاهـا، ملاهـا و کسـانی کـه اهـل مطالعـه و مکتـب بودنـد 
جـدا می شـدند و الباقـی مسـتمع بودنـد. در جلسـات، هیئت هـا و 

نشسـت های مـا نیـز پرسـش و پاسـخ مطـرح نیسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمشهد «معبر کتاب» می خواهد ــــــــــــــــــــــــــــــ 
   سـید احسـان مصطفـی زاده، فعال فرهنگـی :خرداد 
ری  مسـال رئیـس سـازمان اجتماعـی و فرهنگـی شـهردا ا
مشـهد گفـت اکنـون ۸۶  معبـر مشـهد ۳۳  نـام تکـراری دارند 
ند و قـرار  بعـاد مختلـف شـده ا کـه باعـث بـروز مشـکل در ا
یحـی به منظـور  لـب لوا یـن نام هـای تکـراری در قا اسـت ا
تصویـب بـه شـورای شـهر ارائـه و دربـاره تغییر نـام ایـن معابر 
تصمیم گیـری شـود و از نـام گل هـا، مفاخـر و شـخصیت ها، 
نامـی مشـابه نـام قبلـی، اسـامی ملـی، مذهبـی، مشـهدی، 
شـعرا، شـهدا، شـخصیت های دینـی و مذهبـی، اسـطوره ها، 
نـام دختـر یـا پسـر و شـماره گذاری بـا اعـداد بـرای ایـن معابر 
پیشـنهاد شـود. همچنیـن نایـب رئیـس شـورای اسـلامی 
شـهر مشـهد هـم گفتـه اسـت بـرای تغییـر نـام معابـر سـه 
تلفیقـی  مـدل  و  هویت محـور  مشـارکت محور،  مـدل 
ز مـردم بـرای  رد و در مـدل «مشـارکت محور» ا وجـود دا
تغییـر نـام نظرخواهـی می شـود. در مـدل «هویت محـور» 
مـا  نیـز بـه عناصـر هویتـی در تغییـر نـام توجـه می شـود ا
در «مـدل تلفیقـی» هـر دو عنصـر مشـارکت و هویـت مـور

د توجه است.
اکنـون کـه بحـث نام گـذاری معابـر شـهری در مشـهد خیلـی 
داغ اسـت و مسـئولان هم پـای کار ایـن موضـوع آمده انـد و به 
مناسـبت های مختلـف هم به صـورت فـوری مصوبـه ای در این 
زمینـه دارنـد و از مشـارکت های مردمـی و پیشـنهادها هـم در 
این موضـوع اسـتقبال می شـود و بحث تغییـر نام هـای تکراری 
نیز در دسـتور کار هسـت و حالا کـه در هفته کتاب قـرار داریم، 
بهتریـن زمان بـرای ارائـه این پیشـنهاد اسـت که بـا نام گذاری 
معبری در مشـهد به نـام «کتاب» سـهم ایـن ارزش فرهنگی را 
در ایـن شـهر کـه از جهـات گوناگون بـا کتـاب ارتبـاط عمیقی 

دارد، بیـش از پیـش ارج نهیم.
 بی گمـان  اگر این ایـام از مدیـران شـهری، دومین کلان شـهر 
کشـور گزارشـی در حـوزه کتاب خوانـی بخواهیـم، فهرسـت  
درخور توجهـی از اقداماتـی که در این حوزه داشـته اند منتشـر 
می کننـد، امـا درخواسـت و نکتـه اصلـی ایـن اسـت باتوجـه به 
اینکه مشـهد حـالا دیگـر گسـتره آن از ۶۰۰ کیلومتر هـم فراتر 
رفته اسـت و بالـغ بر سـه و نیم میلیـون نفر هـم جمعیـت دارد و 
همپـا بـا پایتخـت در شـاخص های مختلـف کتاب خوانـی پیش 
می رود - چـه از نظـر تعداد ناشـران فعـال و کتاب فروشـی های 
معتبـر و چـه از لحـاظ نویسـندگان معاصـری کـه در این شـهر 
زندگـی می کننـد و یـا مشـهدی هسـتند و مهاجـرت کرده اند- 

توجیـه دارد کـه  از معبری بـه نام «کتـاب» بهـره ببرد.
و  اسـت  نمادیـن  و  تشـریفاتی  حرکـت  یـک  ری  نام گـذا
نمی خواهیـم مدعـی شـویم کـه اگـر معبـری بـه نـام کتـاب 
فزایـش پیـدا می کنـد  نـی ا نه کتاب خوا داشـته باشـیم سـرا
یـا وضعیـت و مشـکلات و کتاب فروشـان حـل می شـود یـا 
مـا حتمـا توجـه بـه  رتقـا پیـدا می کنـد. ا جایـگاه ناشـران ا
ایـن موضـوع و نام گـذاری در ایـن زمینـه توجـه مسـئولان، 
مخاطبـان، زائـران و شـهروندان را بـه فعالیت هـای عظیمـی 
کـه در حـوزه کتـاب در مشـهد از سـوی اشـخاص و گروه هـای 
مـردم  نهـاد ، نویسـندگان ، کتاب فروشـان ، انجمن هـای طـلاب 
و دانشـجویان و دانش آمـوزان و هـر گـروه و مرجعـی (فـارغ 
نجـام می شـود،  ز مجموعه هـای دولتـی و شـبه دولتـی) ا ا
جلـب می کنـد. ایـن روزهاکـه هـر طیـف سـنگ نام گـذاری 
خیابانـی را بـرای علاقه مندی هـای خـود بـه سـینه می زنـد، بد 
نیسـت کـه مـا هـم سـنگی را بـه سـینه بزنیـم کـه شـاید برای 
فرهنـگ و ارتقای جایـگاه کتـاب در دومین کلان شـهر کشـور، 

بـد نباشـد.

روایت نشست مجازی چهلمین روز درگذشت خسرو آواز ایران 
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